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چکيده

واژه در آشناي اخلاق آنگاه که با کلماتي چون فلسفه ترکيب ي شود، گاه با کج فهي هاي همراه ي گردد؛
چنان که بسياري را گمان بر ان است که «فلسفه اخلاق» چزي جز فايده و ضرورت رعايت آداب اخلاقي نيست .

نويسنده در ان مقاله وجوه تماز علم اخلاق و فلسفه اخلاق را بر ي شمارد و بر آن است ا به صورتي گذرا،
تفاوت آنها را تبن نمايد .

يش از بيان تفاوت علم اخلاق با فلسفه اخلاق شايسه است ابتدا نگاهي گذرا به مفردات ان دو اصطلاح يعني
واژه هاي «علم» ، «اخلاق» و «فلسفه» بيافکنيم ا با دقت و بصرت بيشتري به بحث اصلي بردازيم .

علم

واژه علم در لغت به معناي دانستن، يقن کردن، معرفت و دانش آمده است . (1) در انگليسي برابر «علم» دو
واژه قرار گرفه است، به معناي مطلق دانش، معرفت، و آگاهي و ديگري Science که ابتدا در همان معناي
دانش و معرفت به کار ي رفت اما از اواخر قرن هفدهم که گروهي (همچون جان لاک، جرج بارکلي و دويد

هوم) سرچشمه همه شناخت ها را حس و تجربه دانسند و به فلاسفه آمريست شهرت يافند، کاربرد ان واژه
به علوم تجري منحصر گشت؛ هر چند ي توان ان گرايش را در قرون وسطي و در سخنان ويليام اکاي،

فيلسوف انگليسي، ردياي کرد . در قرن بيستم نز وزيتويست ها نها علوم تجري را شايسه نام علم دانسند و
Science را نها بر علوم تجري اطلاق کردند .

علم در اصطلاح (2) داراي معاني متعددي است ولي آنچه در اينجا مورد نظر ي باشد عبارت است از مجموعه
مطالب و قضاياي مرتبط و وابسه که رامون موضوع خاصي دور ي زنند و هدفي خاصي را دنبال ي کنند و در

بحث ما موضوع عبارت از «اخلاق» است .

اخلاق

واژه «اخلاق» از نظر لغوي جمع «خلق» به معناي خوي، طبع، سجيه (3) و عادت (4) است، اعم از اينکه آن سجيه
و عادت نيکو باشد يا زشت و بد .

در اصطلاح دانشمندان علم اخلاق و فيلسوفان ا به امروز براي اخلاق معاني متعددي ارايه شده است ملا برخي
خلق و اخلاق را ملکه اي نفساني (کيفيتي که به سختي و کندي زال ي شود) (5) دانسه اند که مقتضي صدور
کارها از انسان بدون نياز به فکر و انديشه است، برخي نز اخلاق را نها بر فضال اخلاقي اطلاق ي کنند و آن را

در مقابل ضد اخلاق (6) به کار ي برند . و گاهي نز به معناي نهاد اخلاقي زندگي (7) به کار ي رود . به هر حال



معاني اصطلاحي متفاوتي براي اخلاق بيان شده است (8) اما ي توان اخلاق را در اصطلاح عالمان دن اسلام،
اينگونه جمع بندي کرد که «اخلاق کيفيتي براي نفس آدي است که رفارهاي مناسب با آن از انسان بروز ي
کند يعني اگر کيفيت نفس خوب باشد، کارهاي خوب و اگر بد باشد کارهاي بد صورت ي گرد؛ پس اخلاق به

اخلاق حسنه و خوب و اخلاق رذيله و بد قسيم ي گردد . ان کيفيت نفساني ممکن است به صورت غر راسخ
و يا به شکل ملکه در آيد .

فلسفه

فلسفه در اصطلاح نخستن همه علوم (علوم نظري و عملي) را شامل ي شده است . علوم نظري شامل
طبيعيات، رياضيات و الهيات بوده که هر کدام شاخه هاي را در بر ي گرفه است و علوم عملي هم به سه

شعبه اخلاق، تدبر منزل و سياست مدن قسيم ي شده است .
اصطلاح دوم فلسفه که قريبا به قرون وسطي بر ي گردد، قلمرو وسع تري يافه، بعضي علوم قراردادي مانند

ادبيات را هم شامل شده است . (9)
در اصطلاح سوم، فلسفه به علوم و معرفت هاي غر تجري اطلاق ي گردد و در مقابل علم (معرفت تجري) به
کار ي رود . طق ان اصطلاح فلسفه علوي مانند منطق، شناخت شناسي، هستي شناسي، روانشناسي نظري

(غر تجري)، زيباي شناسي، اخلاق و سياست را شامل ي شود گرچه اخلاف نظرهاي در ان زمينه وجود دارد .
(10)

اصطلاح چهارم فلسفه عبارت است از فلسفه اولي يا مافزيک . (11)
گاهي نز واژه فلسفه به صورت مضاف به کار ي رود مانند فلسفه ارخ، فلسفه علوم اجتماعي، فلسفه دن و .
. . . اگر مضاف اليه فلسفه يک علم مانند ارخ و رياضيات باشد، ي توان فلسفه آن علم را يعني فلسفه ارخ،

فلسفه رياضيات و . . . را يک علم درجه دوم به حساب آورد که نگاهي بروني به آن علم داشه و مبادي تصوري و
تصديقي آن علم را مورد بررسي قرار ي دهد . فلسفه اخلاق نز از ان قبل است . اما اگر مضاف اليه مانند

«دن» يک رشه علي نباشد در آن صورت، فلسفه مضاف، يک علم درجه اول محسوب ي شود که ديگر نگاه
بروني به مسال آن مضاف اليه نخواهد داشت .

تفاوت علم اخلاق و فلسفه اخلاق

ميان علم اخلاق و فلسفه اخلاق از جنبه هاي گوناگون تفاوت هاي وجود دارد که ما با توضح هر يک از ان دو
علم، زمينه آشکار شدن ان تفاوت ها را فراهم ي کنيم .

تعريف علم اخلاق

عالمان اسلاي و غري تعريف هاي براي علم اخلاق ارايه کرده اند که به بعضي از آن ها اشاره ي کنيم . برخي
علم اخلاق را علم چگونگي اکتساب اخلاق نيکو دانسه اند که براساس آن افعال و احوال شخص نيکو ي شود .

(12) برخي نز آن را علم چگونه زيستن خوانده اند . (13)
با توجه به کاب هاي اخلاقي چون جامع السعادات، معراج السعاده و ...  (14)ي توان گفت که علم اخلاق از
ديدگاه عالمان مسلمان علي است که از انواع صفات خوب و بد بحث کرده، آنها را مورد شناساي و تعريف و



تبن قرار داده، کيفيت اکتساب صفات خوب و فضال را و نز چگونگي زدودن صفات رذيله را بيان کرده است .
بنابران موضوع علم اخلاق عبارت است از صفات خوب و روش کسب آنها و صفات بد و راه زدودن آنها؛ ان

صفات خوب و بد از آن جهت که با افعال اختياري انسان مرتبط هسند در علم اخلاق مورد نظر ي باشند . غايت
علم اخلاق رساندن انسان به کمال و سعادت جاودان و منزل مقصودي است که براي رسيدن به آن خلق شده

است . چنانکه بيان شد علم اخلاق يکي از شعبه هاي فلسفه به معناي عام آن بوده است .
در ميان عالمان مغرب زمن برخي علم اخلاق را به رفار آدي (نه به صفات و ملکات و سجاياي انساني) مربوط
ي دانند؛ ملا ژکس ي گويد: «علم اخلاق عبارت است از تحقق در رفار آدي بدانگونه که بايد باشد» . (15)

فلسفه اخلاق بحثي فلسفي درباره اخلاق، مسال اخلاقي و احکام اخلاقي است (16) ، به عبارت ديگر مطالعات
فلسفي رامون اخلاق را ي توان فلسفه اخلاق ناميد . تحقق رامون اخلاق داراي ابعاد متعددي است (17)

که ابتدا به آنها اشاره و سپس بيان ي کنيم که فلسفه اخلاق کداميک از ان ابعاد را شامل ي شود .

(descriptive Ethics) ،1 . اخلاق توصيفي

اخلاق توصيفي چزي است که جامعه شناسان، روان شناسان، مورخان و انسان شناسان به آن ي ردازند، در
اينجا نها به گزارش، توصيف و تبن رداخه ي شود و از هر گونه توصيه يا امر و ني رهز ي گردد . در

اخلاق توصيفي به اخلاق ملت ها و اقوام مخلف و حتي اخلاق نحل توجه ي شود و مسال و نظام هاي
پذرفه شده از سوي آن ها توصيف و تبن ي گردد . براي مال بحث از حرمت شراب خواري در اسلام يک گزاره

توصيفي است . در اينجا روش بحث و تحقق ممکن است تجري يا نقلي باشد؛ زرا گروه مورد بحث اگر موجود
باشند، گزاره مربوط به آنها قابل تجربه است و اگر از بن رفه باشند، گزاره به صورت نقل مطرح ي شود .

2- اخلاق هنجاري يا دستوري، (Normative Ethics) يا اخلاق درجه اول

در ان بخش «موضوع» افعال اختياري انسان از حيث خوي و بدي يا بايسگي و نبايسگي است به ان معنا که
يکي از افعال اختياري را تحت حکم بايد و نبايد يا خوب و بد قرار ي دهند . در ان بخش دو بحث مطرح است:
يکي احکام ارزشي يا الزامات عام مانند خوب بودن عدالت يا بد بودن ظلم يا لزوم عدالت و ضرورت دوري از ظلم؛
ديگر اينکه براي تبن خوي و بايسگي يک عمل نظريه اي مطرح ي شود، ملا عده اي براي توجيه خوب بودن
يک عمل نظريه خودگروي اخلاقي و گروهي ديگر نظريه سودگروي عام را مطرح ي کنند .(خودگروي اخلاقي عملي
را که بيشترن غلبه خر بر شر را براي خود شخص داشه باشد، و سودگروي عام فعلي را که بيشترن غلبه خر

بر شر را براي عموم داشه باشد، خوب ي داند) .
به عبارت ديگر اخلاق هنجاري دو بخش دارد که بخش نخست از معيارهاي کلي اخلاقي و چيستي خوب ها و

بدهاي کلي و معيار کار خوب، رابطه خوي و درستي و . . . سخن ي گويد . در اينجا نظريات مخلفي براي تبن
خوي و بايسگي عمل مطرح ي شود . در بخش دوم از خوي و بدي يا درستي و نادرستي، اخلاقي يا غر اخلاقي

بودن افعال خاص، سخن ي رود و مصادق معيار کلي مطرح شده در بخش نخست، معن ي شود . (18)

(Meta Ethics) ،3- فرا اخلاق

در فرا اخلاق که به آن اخلاق نظري و اخلاق تحليلي و فلسفي نز گفه ي شود به تحلل گزاره هاي اخلاقي



رداخه ي شود . فرااخلاق به سؤالات منطقي، معرفت شناختي و يا معنا شناختي پاسخ ي دهد . به ديگر
سخن گزاره هاي اخلاقي در فرا اخلاق از چند جنبه مورد بحث قرار ي گرند

الف) از حيث مسائل معنا شناختي، ؛ (sementical question) مفاهيم اخلاقي در ان قسمت به دو دسه
قسيم ي شوند 1- مفاهيم ارزشي: مانند «خوب» و «بد» ، «درست» و «خطا» ، 2- مفاهيم الزاي: مانند «بايد»

و «نبايد» و «وظيفه» . ان نوع مفاهيم که محمول گزاره اخلاقي قرار ي گرند، در ان جا مورد بحث واقع ي
شوند . البه در صورت مبهم بودن موضوع گزاره اخلاقي در همن قسمت معنا شناختي از موضوع ياد شده نز
بحث ي شود . همچنن هر مفهوي که يش فرض قضاياي اخلاقي باشد مانند انتخاب، آزادي، مل و تصميم

در ان بخش مورد بحث قرار ي گرد .
ب) مسائل معرفت شناختي اخلاق، ؛ (Epistemological question) در ان قسمت براي مال به بحث از خبري

يا انشاي بودن گزاره «عدالت خوب است» رداخه ي شود که اگر خبري باشد صدق و کذب ي پذرد و اگر
انشاي باشد صدق و کذب ني پذرد؛ ملا نظريه احساس گراي و نظريه توصيه گراي به انشاي بودن ان

قبل گزاره ها معقدند اما نظريه هاي طبيعت گراي و شهودگراي قائل به اخباري بودن آنها هسند .
ج) مسائل منطقي اخلاق، ؛ (Logical question) در ان قسمت موضوع بحث ارتباط گزاره هاي اخلاقي با يکديگر

و نز با قضاياي غر اخلاقي است، ملا مساله معروف بايد و هست در ان قسمت مطرح ي شود . شايد
مهمترن مساله فرا اخلاق مساله بنيان، (Foundation) و توجيه، (Justification) داوري هاي اخلاقي باشد

يعني پاسخ به رسش هاي از قبل اينکه «چرا من بايد عادل باشم؟» ؛ «مبناي ان الزام چيست؟» ؛ «چه
توجي براي پذرش آن ي توان ارائه کرد؟» .

گروهي از فيلسوفان ماخر، فلسفه اخلاق را به تفکر در نوع سوم يعني فرا اخلاق منحصر کرده اند . (19) نوع
فيلسوفان تحلل زباني چنن گرايشي دارند (20) و در بحث هاي فرا اخلاقي خود بيش از هر چز به مباحث معنا
شناختي داوري هاي اخلاقي ي ردازند؛ زرا گمان ي کنند مسائل فلسفي به طور عام و مسائل فلسفه اخلاق به

طور خاص نها از طرق تحلل زبان و آشکار کردن معناي واژه ها و جملات پاسخ ي يابد . (21)
تفکر سنتي، فلسفه اخلاق را شامل فرا اخلاق و اخلاق هنجاري ي داند . اما از آنجا که پاره اي از نظريات روان

شناختي و انسان شناختي بر پاسخ به مسائل هنجاري و فرا اخلاقي اثر ي گذارند (چنانکه در بحث خودگروي،
لذت گروي و نسي گروي چنن است)، نوعي تفکر تجري - توصيفي که از دسه نخست بود در بحث دخالت ي

کند . از جمله ويليام . کي . فرانکنا چنن ديدگاهي دارد . (22) به هر حال «به نظر ي رسد که فلسفه اخلاق،
عنوان ديگري براي «فرا اخلاق» باشد و اخلاق توصيفي و هنجاري را شامل نشود؛ زرا فلسفه اخلاق در واقع به

بحث و بررسي درباره مباني تصوري و تصديقي علم اخلاق و گزاره هاي اخلاقي ي ردازد . . . به عبارت ديگر چون
موضوع فلسفه اخلاق، علم اخلاق و مسال مورد بحث در اخلاق هنجاري است؛ لذا ني توان بررسي مسال

اخلاق هنجاري را نز از جمله مسال علم اخلاق دانست .» (23)
با توجه به تعريف علم اخلاق و فلسفه اخلاق و تبن قلمرو هر کدام، تفاوت هاي ان دو روشن ي شود:

الف) موضوع علم اخلاق عبارت است از صفات خوب و بد از آن جهت که با افعال اختياري انسان مرتبط است اما
موضوع فلسفه اخلاق مبادي تصوري و تصديقي اخلاق و به عبارت ديگر اصول موضوعه علم اخلاق است .

ب) روش بحث در علم اخلاق توصيفي و نقلي است ولي در فلسفه اخلاق از روش عقلي و تحليلي استفاده ي
شود، اگر چه در صورتي که اخلاق توصيفي را استطرادا وارد بحث فلسفه اخلاق کنيم روش توصيفي هم مطرح ي



شود، در ان صورت روش بحث در فلسفه اخلاق اعم از روش بحث در علم اخلاق خواهد بود .
ج) هدف اخلاق رساندن انسان به کمال از راه بيان روش کسب فضال و زدودن صفات رذيله است اما فلسفه

اخلاق در مرتبه نخست به دنبال طرح کلي نظريه هنجاري است (در صورتي که اخلاق هنجاري جزء فلسفه اخلاق
باشد) و در بخش فرا اخلاق به دنبال توجيه و بنياني براي مبادي تصوري و تصديقي اخلاق است . طبيعي است که

علم اخلاق و فلسفه اخلاق از جهت مسال نز متفاوند .
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